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نگاهي به فیلم «شبي که ماه کامل شد»
مرز باریک عشق و نفرت

یاســمن خلیلي فرد: «شبي که ماه کامل شد»،  �
آخرین ساخته نرگس آبیار، فیلمي رئالیستي است 
که بر اســاس داستاني واقعي ساخته شده است. 
برخــلاف «نفس»، فیلم قبلي کارگردان که در آن 
درامي وجود نداشــت و موقعیت هاي فیلم نامه 
در آن به ســختي به قصه تبدیل مي شدند، «شبي 
کــه ...» فیلمي اســت که به دلیــل قصه پردازي 
درســت نویســنده و رعایت الگوهاي هالیوودي 
در نــگارش فیلم نامــه اش به اثري کامــلا پویا و 
واجد جذابیت هاي دراماتیک تبدیل شــده اســت 
که مي توانــد مخاطب را تا لحظــه آخر در جاي 
خود میخکوب نگه دارد. البته نباید فراموش کرد 
که «شــبي که ماه کامل شد» نیز مانند «نفس» و 
«شیار ۱۴۳» فیلمي است که به مسئله اي انساني 
مي پردازد. فیلم نامه «شبي که ماه...» را مي توان 
به ســه پرده تقسیم کرد: بخش اول آشنایي فائزه 
(الناز شاکردوست) با حمید (هوتن شکیبا) است. 
بخش دوم مهاجرت به پاکستان و سیر دگرگوني 
مرد و بخش ســوم اضمحلال شــخصیت حمید 
بــا عضویتــش در گروهکی تروریســتي که منجر 
بــه پایان بندي خاص فیلم نیز مي شــود. از نکات 
قابل تأمل در فیلم نامه «شــبي که ماه کامل شد» 
آن اســت که هرچه به مرور قصه جلو مي رود، با 
فیلم نامه اي پرجزئیات همراه مي شویم، بحران ها 
با پیشرفت داســتان پیچیده تر مي شوند و سادگي 
و سرخوشــي هاي پرده اول فیلم به هیچ وجه در 
پرده هاي دوم و سوم آن دیده نمي شود. اگر درک 
ساختار سه پرده اي، شــیوه روایت فیلم نامه را نیز 
کلاسیک در نظر بگیریم، چنین رویکردي کاملا در 
فیلم نامه نرگس آبیار به بار نشســته و او توانسته 
اســت روند موزون هندســه روایي فیلم نامه اش 
را به درســتي حفظ کند و در گره افکني ها، خلق 
و پــردازش بحران هــا، نقاط عطــف و در نهایت 
گره گشــایي و حل وفصــل به درســتي عمل کند. 
برخي از منتقدان فیلم آبیار بخش هاي عاشــقانه 
ابتداي کار را متناســب بــا حال وهواي کلي فیلم 
نمي دانند، حــال آنکه به زعم نگارنــده، فیلمي 
مانند «شــبي ...» به چنین بخش هایي نیاز دارد تا 
مخاطب سیر تحول و دگردیسي عبدالحمید را به 
درســتي دنبال کرده و در نگاه کلي تر به مضمون 
«مرز باریک میان عشــق و نفرت» دست یابد تا در 
ادامــه راه دریابیم که رادیکالیســم مذهبي قادر 
اســت به راحتي بناي عشــق را ویران کند. آنچه 
نرگــس آبیــار در پرداختن به آن کامــلا مدبرانه 
عمل کرده، پرهیز از سیاه نمایي یک قوم و تخریب 
نام یک خانواده بزرگ اســت. آبیــار در پرده اول 
فیلم، میهمان نوازي قوم بلوچ را در اســتقبال از 
تازه عــروسِ تهراني به زیبایي به تصویر کشــیده 
اســت. تلفیق صحنه هاي زیبا و خوش آب و رنگ 
آداب پذیرایــي از میهمــان در راســتاي ترســیم 
محتواي مدنظر فیلم ساز که نمایش ذات درست 
و طینــت پاک یک قوم اســت کاملا بــر دل فیلم 
مي نشــیند. حتي در خانــواده عبدالمالک ریگي، 
مادر و دایي او مخالف کارهاي پسرانشان هستند. 
بنابرایــن اعمال عبدالمالــک و برادرانش حاصل 
تحولات عقیدتي و رادیکال آنها و پیروي شــان از 
اصول اسلام گرایان افراطي اســت و افراط گرایي 
مذهبي میراثي نیست که از خانواده و طایفه آنها 
به جا مانده باشــد، بلکه حاصل تحولي شخصي 
اســت. این مسئله اي است که فیلم ساز مي کوشد 
با تمــام قواي خود بر آن تأکید ورزد. از بزرگ ترین 
نقاط قــوت فیلم اجراي آن اســت. پیش تر کمتر 
فیلمي از این دســت در ســینماي ایران ســاخته 
شده و در همان نمونه هاي محدود نیز متأسفانه 
بیشتر کارها از منظر اجرا و پرداختن به بخش هاي 
اکشــن دچــار ضعــف و کلي نگري شــده اند. در 
«شــبي که مــاه کامل شــد» اما آبیــار باظرافت 
صحنه هاي اکشــن و پرتحرک عملیات تروریستي 
را به تصویر مي کشــد و در ترســیم ایــن تصاویر 
هرگز کم نمي آورد و مستندوار به آنها مي پردازد. 
با آن که «شــبي که ماه کامل شد» اساسا فیلمي 
داســتان محور اســت، امــا فیلم ســاز در طــرح 
شخصیت ها، انگیزه ها، تصمیمات و رفتارهایشان 
با وسواس عمل کرده و در نتیجه شخصیت ها به 
موازات فرایند پیشرفت داستان رو به جلو حرکت 
مي کننــد و بــه واســطه شناسنامه داربودنشــان 
مخاطب مي تواند با لایه هاي مختلف شخصیتي 
و ســیر دگردیســي درونــي آنها در طــول فیلم 
همراه شــود و آن را بپذیرد. به بیاني دیگر، شــاید 
بخــش بزرگي از باورپذیري داســتان و انســجام 
فیلم مرهون نکته ســنجي، باریک بیني و اشــراف 
نرگس آبیار به شخصیت هایش و دنیا و تجربیات 
زیســته آنها باشــد. طراحي چهره پــردازي یکي 
دیگــر از نقــاط قوت اساســي فیلم آبیار اســت. 
ایمــان امیدواري بــدون آنکه خــود را به ورطه 
اغــراق بینــدازد، بــا کار دقیقش کمــک مي کند 
تا علاوه بــر هویت بخشــیدن به آدم هــاي فیلم، 
شــخصیت ها از نظر مخاطــب باورپذیرتر به نظر 
بیاینــد. علاوه بــر مهــارت کارگــردان، جنبه دوم 
فضاســازي، طراحي صحنه و لباس اســت. نباید 
این یادداشت را بدون اشاره به بازي هاي سنجیده 
بازیگــران به پایان برد و اعــلام نکرد که موفقیت 
«شــبي که ماه...» بدون این بازیگران و کوشــش 
قابل ملاحظه شــان در ارائــه ملمــوس نقش ها 
غیرممکن بود. هوتن شکیبا و فرشته صدرعرفایي

 بهترین بازیگران فیلمند.

شهرفرنگ

نقدی بر مجموعه رباعی
 «این کوه سرش همیشه زیر برف است»

کوه های سر به زیر

مجموعه شعر «این کوه سرش همیشه زیر برف  �
است»، مجموعه ای است با ۹۰ شعر در قالب رباعی 
به قلم محمد عالی زاده که در انتشارات سوره مهر 
به چاپ رسیده. در این مجموعه آنچه بسیار جلب 
توجه می کند، همان اندیشه ها و نگاه هایی است که 
در طول تاریخ ادبیــات بر فضای رباعی غلبه دارد؛ 
البته این مطلب اصلا بد نیست؛ زیرا شاعر توانسته 
فرزند زمان خــود باشــد و از ظرفیت های زبانی و 

بیانی روزگار خودش بهره ببرد.
از دیربــاز تاکنــون رباعی قالبی نبوده اســت که 
شــاعران برای تغــزل یا بیان حماســه یــا توصیف 
طبیعت به ســراغش بروند. البته رباعی هم با چهار 
مصراع مجــال و فرصتی کافی بــرای هریک از این 
موارد نداشــته و ندارد؛ اما در همیــن چهار مصراع 
شــاعران به بیان اندیشــه های عمیق خــود درباره 
هستی و نیستی، آغاز و انجام جهان و حتی دعوت به 
نوعی خوش باشی که حاصل از غم فنا پذیری انسان 
اســت، پرداخته اند. این موارد که همگی در رباعیات 
خیام به عنوان سرآمد رباعی سرایان دیده می شود، در 
رباعیات عالی زاده هم تا حدودی به چشم می خورد. 
یکــی از رباعی هایی که شــاهد مثال خوبــی بر این 

اندیشه های خیام گونه است، این شعر است:
از وقت شــروع تا به حالا پوچ اســت/ دنیاست 
که با تمام گل ها پوچ اســت. پایان و شروع روز در 

ساعت صفر/ یعنی مثل گذشته فردا پوچ است...
پوچ بــودن دنیا با تمام گل هایــش و در واقع با 
تمام زیبایی ها و جاذبه هایش، 
گذشته از آنکه یاد آور فنا پذیری 
دنیا است، به لحاظ بلاغی هم 
حلاوتی از جنس آشنایی زدایی 
در خود دارد که از ظرفیت های 
ایــن آرایــه در ایــن مجموعه 
شعر، بسیار رندانه استفاده شده است. چه انتخابی 
رندانه تر از انتخاب بازی «گل یا پوچ» برای بازی های 

دنیا است.
شعر دیگری که از نمونه های موفق به کار  گیری 

آشنا یی زدایی است، این رباعی است:
وقتــی به ســرش خیال باطل می زد/ ســر را بر 
صخــره مقابل مــی زد. انگار به قصد خود کشــی 

می آمد/ موجی که همیشه دل به ساحل می زد...
شــاعر اصطلاح متداول دل به دریــا زدن را با 
زبانی طنز آمیز به صورت دل به ســاحل زدن به کار

 برده است.
ناگفتــه نمانــد کــه عالــی زاده از میــان زبان 
جد و طنز، بیشــتر طنــز را بر می گزینــد. او به مدد 
طنز بــه نقد دنیــای پیرامــون خویــش پرداخته 
اســت؛ از خرده گیری بــه زهد ریاکارانــه و عبادت 
کورکورانــه و بدون تأمل گرفتــه تا خرده گیری های 
سیاســی و اجتماعــی. این شــعر نمونــه خوبی 
اســت که در آن شــاعر به ظاهربینــی برخی افراد
 تاختــه اســت: ابری جلــوی ماه کشــیدیم فقط/ 
یوســف را در چاه کشــیدیم فقط. تــو آینه بودی و 

نمی دانستیم / در تعزیه ات آه کشیدیم فقط
همچنیــن در رباعی پیش رو هــم می بینیم که 
چطــور ســطحی نگری ها و ظاهر بینی هایی را که 
جــای ارزش مداری را گرفته اســت، با زبان طنز به 

ریشخند می گیرد:
هر مســئله را به نرخ نان می سنجیم/ با واسطه 
ســود و زیان می ســنجیم. ما ارزش مردگان مان را 

حتی/ با قیمت سنگ قبرشان می سنجیم...
این شــاعر، طنــز را در بیــان عاشــقانه هایش 
هم بــه کار گرفته اســت؛ تا آنجا که ایــن انتظار در 
مخاطب ایجاد می شود که بعد از این حتما هر شعر 

عاشقانه ای از او، باید طنز آمیز باشد.
محمد عالی زاده با وجود اینکه بیشتر رباعیاتش 
طنز آمیز اســت، نام کتابش را از یک رباعی با زبان 

جدی انتخاب کرده است:
عمری ست که بیچاره اسیر برف است/ موهایش 
اگر ســپید، پیر برف است. انگار که کارش شده انکار 

بهار/ کوهی که سرش همیشه زیر برف است...
در همین تعــداد اندک شــعرهای غیر طنز این 
شاعر می توان سکوت شــاعری تنها را دید و شنید. 
او با آنکه در صدد اســت نواقصــی را که می بیند و 
در می یابد، با طنز به اطلاع همگان برســاند و خنده 
را بر لب ها بنشــاند؛ گه گاه در بعضی رباعی هایش 

یأس و نا امیدی را نیز مشاهده می کنیم:
شــب های تو میزبان مهتاب نشــد/ عکسم سر 
دیوار دلت قاب نشد. بیهوده به بودن تو دل خوش 

بودم/ هرگز کسی از سراب سیراب نشد...
در پایان می توان گفت «این کوه سرش همیشه 
زیر برف اســت»، نماینده شــاعری است که با علم 
و آگاهــی از سرگذشــت ایــن قالب شــعری، وارد 
این عرصه شــده اســت. او هرگز به مطالعاتی که 
داشــته، محدود نشــده؛ بلکه آن را در ضمیر خود 
نهادینــه کرده و با تکیه بر آن، دغدغه ها، نگرانی ها 
و تنهایی های انســان امروز را در قالب رباعی شکل 
داده اســت. این مجموعه اگرچه جــزء اولین آثار 
محمد عالی زاده است؛ اما به لحاظ کیفی می تواند 
هم برای خود شاعر و هم برای دیگر شاعران در این 

عرصه، به عنوان یک معیار قرار بگیرد.

کتابخانه

سال شانزدهم    شماره 3463 هنر دوشنبه   10 تیر 1398

 گیل آبادی: نمایش ما یک اثر تعاملی 
است و بازیگر با تماشاگر وارد تعامل 

می شود. از سویی دیگر من به این 
نمایش، تئاتر فضا می گویم. تئاتر فضا 

تئاتری است که سعی می کند روی 
چهار دسته فضا اعم از فضای درونی، 
فضای جلدی، فضای هوایی و فضای 

ذهنی کاری جدی صورت دهد تا 
از پنج حس و شش احساس جدی 
تماشاگر استفاده کند تا هدف اثر در 

ذهن تماشاگر شکل بگیرد

 آیا پروسه آماده سازی «عاشقانه های خیابان»  �
هم مانند «یک دقیقه وســیزده ثانیه» بر مشاهده و 

پژوهش مبتنی بوده است؟
کار  بــدون  اجتماعــی  کار  شــهرام گیل آبــادی: 
پژوهشــی معنــا نــدارد. ایــن نمایش نامــه هم مثل 
«یک دقیقه وسیزده ثانیه» به صورت جمعی نوشته شد. 
بهمن عباســپور، خود من و محمد چرمشــیر این متن 
را آماده کردیم. آقای چرمشــیر کار نهایی نمایش نامه 
را انجام می دهد. بیشــتر کارهای پژوهشی را خود من 
به همراه تیم هایی که از متخصصان حوزه های مختلف 
در آنهــا بهره گرفته می شــود. قصه های پژوهشــی با 
استفاده از مصاحبه های مختلف و مشاهدات ما شکل 
می گیرند. در نتیجه قصه ها مبتنی بر واقعیت هســتند. 
بعــد از این مرحله، ما درامــی مبتنی بر واقعیت داریم 
کــه باید از صافی وجودی نمایش نامه نویس عبور کند 
و در نهایت تبدیل به هنر شــود. این هنر، هم پژوهش 
را درون خود دارد و هم توجه به موضوعات دراماتیک 
را دارد و هــم تجمیعی اســت از آدم هــای مختلف. 
پس اثری تــازه، اما مبتنی بر پژوهش خلق می  شــود. 
حال که نمایش به اجرا رســیده است، شب های عزیز 
و خاصی را پشت ســر می گذاریم، چون مــا در این کار 
نگاه نافــذی به فضــای اجتماعی داریــم. هنر بدون 
اعتراض و نقد، هنر نیســت. تئاتر من تفکر من اســت. 
«عاشقانه های خیابان» قصه ای پژوهشی است که سر 
سازگاری با روشنفکر مآبی و تحجر ندارد. از رابطه های 
عجیب وغریب بین فردی تا تحجر و جمود فکری را به 
بازخواست می کشاند. مردم از افراط و تفریط خسته اند. 
از حمایت مردم عزیزی که با هرم نفس هایشــان ما را 
یاری می کنند ممنون هستم. جنگ بین خیر و شر ابدی 
و ازلی اســت و خدای  واره هایی که ما برای خود تولید 
کرده ایم باید با تبر حق اندیشــی به تاریخ سپرده شوند. 

اندیشه غلط جامعه انسانی را به انحطاط می کشاند.
بهمن عباســپور: شــبی شــهرام گیل آبادی از من 
خواســت با او بروم و وضعیت کارتن خواب ها را ببینم. 
آن شب مرا با تعدادی کارتن خواب آشنا کرد و قرار شد 
در پروسه ای قصه هایی از کارتن خواب های مختلفی را 
بشــنویم و یک پروژه پژوهشی تعریف شد. با حدود ۷۰ 
کارتن خواب صحبت کردیم. در پروسه این تحقیقات به 
دست فروشان مترو رسیدیم. دیدیم برخی از بچه ها که 
می خواهند سروســامان پیدا کنند، وارد مترو می شوند 
و شــروع به کار در این بخش می کنند. به این دلیل به 
سراغ دست فروشان مترو رفتیم و تحقیقاتی روی آنها 
آغاز کردیم. باز هم یــک جامعه آماری بالغ بر ۷۰ نفر 
داشــتیم که با آنها صحبت کردیم. این جامعه آماری 
شــامل بچه های کوچکی که در متــرو کار می کردند، 
زنان دســت فروش و مردانی کــه در مترو کار می کنند، 
بود. داســتان های مختلفی به ما دادند که آنها را کنار 
یکدیگر گذاشتیم و میان برخی از آنها به گزینی کردیم. 
از ســویی دیگر به موازات این تحقیــق، پروژه ای دیگر 
درباره موزیسین های خیابانی داشتیم، چون هر دو گروه 
اصل و اساس کارشان در خیابان بود و در چیدمان متن 
نیاز به فضایی موســیقایی هم داشتیم، به سراغ بحث 
موســیقی رفتیم و کمی پررنگ ترش کردیــم. درواقع 
استارت کار از «یک دقیقه وسیزده ثانیه» خورد و تا امروز 

ادامه پیدا کرد.
ســیما تیرانداز: دغدغــه خود من به عنوان ســیما 
تیرانداز کارگردان، آگاه ســازی جامعه درباره مسائل و 
مشکلات جاری در جامعه اســت. در نتیجه آدم های 
جامعه ام را می شناســم، باوجوداین روزی که تصمیم 
گرفتم در «عاشــقانه های خیابان» بــازی کنم، با اینکه 
چندباری سوار مترو شــده بودم، ریسک سوارشدن به 
مترو را دوباره قبول کردم. مترو محیطی است که شما 
کاملا با مردم در ارتباط قرار می گیرید و در شرایطی که 
ســریال هایی که در آنها ایفای نقش کرده ام روی آنتن 
بود، خــود را در این موقعیت قــرار دادم و این حضور 
به شــدت به من کمک کرد. چیزهایی دیــدم که برای 
این جنس کار بسیار مناسب بود. یک اتفاق جالب هم 
برای من رخ داد. شهرام گیل آبادی یک بار به من گفت: 
«ســعی کن از زنان دست فروش مترو عکس بگیری». 
زنان دست فروش چنان جیغ ودادی سر من کشیدند که 
تا گوش هایم سرخ شــده بودند! شانس آوردم و یکی 
از این زنان مرا شــناخت و به بقیه گفت که من بازیگر 

هستم که باعث شد غائله ختم به خیر شود.
در برخورد با زنان دســت فروش  الهام پاوه نــژاد: 
که شــهرام گیل آبادی برای آشــنایی بیشتر ما با نقش 
ما را با آنها مواجه کرد، ترکیبی از ســه حس داشــتم، 
هم به عنوان راهنما و ســوژه ای بــرای ایفای نقش به 
آنها نگاه می کردم، هم با آنها همراه شــدم و هم دلم 
برایشان می سوخت. من درمانگر یا مددکار نیستم؛ من 
به عنوان آرتیست و کسی که کار هنری می کند، وظیفه 
دارم دردها و معضلات را مطرح کنم و سؤال به  وجود 
بیاورم. درمان یا رفع معضل، برعهده من نیست، بلکه 
من به عنوان خالق اثر هنری و هنرمند باید اندیشه ای را 
فعال کنم تا به دنبال راه حل بگردد. البته قطعا به عنوان 
بازیگر نباید شــخصیت ها را قضاوت کنیم، چون روی 
بازخــورد مخاطب تأثیر می گذارد و انگار داریم به جای 
مخاطــب تصمیم می گیریــم. بازیگر باید خــود را در 
موقعیت نقش قرار دهد تا بتواند نقش را باور کند، آن 

را درک کند، احساسش کند و منتقلش کند.
 ما شاهد ســه دوره از زندگی فرزانه هستیم که  �

توسط ســه بازیگر ایفا می شــود. چگونه سیر میان 
سه دوره زندگی و زیســت خود به عنوان بازیگر را 
هماهنگ کردید که ســه شخصیت در قالب یک نفر 

دیده شوند؟
پاوه نژاد: یادمان نرود که کل داســتان ما در هفت 
سال اتفاق می افتد؛ چون روند پیشرفت مترو در هفت 
ســال اتفاق افتاده است. شاید همین مسئله، تلخ ترین 

بخش ماجرا را رقم بزند؛ زنی که شــور و شعف حتی 
تین ایجرگونه اش را در قالب زن اول که ســیما تیرانداز 
آن را بــازی می کند، می بینیم در مدت هفت ســال به 
پیری ای می رســد که کاملا مخاطب را به این اشــتباه 
می اندازد که من نقش میان سال را بازی می کنم و ژاله 
صامتی دوران کهن سالی او را ایفا می کند. درواقع روح 
شخصیت داســتان ما، دارد پیر می شود و به شکست 
می رســد و سرخورده می شــود. در بخش اول، بخش 
عاشق پیشــگی، رؤیا و خیال بافی فرزانــه را می بینیم، 
در بخش مــن وجوه جنگجویی این شــخصیت برای 
کارش را شاهد هســتیم که وارد رئالیسم زندگی شده 
اســت؛ تلخی های کار و شــغل فرزانــه در این بخش 
نمود بیشــتری می یابد و در بخش سوم شرایط خاص 
این زن بعد از شکســت دیده می شــود. برای خود من 
که میان سال هستم، بازی کردن نقش خیلی عجیب و 
سخت نیست؛ چون در کار بازیگری می دانیم نقش یک 
جوان تر را بازی کردن ســاده تر از بازی کردن شخصیت 
مســن تر از خود اســت؛ چون می دانید ســنی که قبلا 
تجربه اش کرده ایــد، چه زیروبم هایــی دارد؛ اما برای 
بازی کردن در نقش مسن تر نیاز به تحقیقات میدانی و 

استفاده دیداری از پیرامونتان را دارید.
تیرانداز:  برای ســاختن هر نقشــی، بخشی از آن از 
درونم می جوشــد که واقعا نمی دانــم از کجا می آید 

و بخشــی دیگر از مشــاهداتم و 
می گیرد.  نشئت  بی تفاوت نبودنم 
زنــان و مســائل مربوط بــه آنها 
دغدغــه ذهنی من هســتند و با 
افتخار این نکته را اعلام می کنم. 
البته مردها و مشــکلات آنها هم 
از دغدغه هــای من هســتند؛ اما 
به زن هــا به گونــه ای دیگر نگاه 
می کنــم؛ چون جنــس کاری که 
انجــام می دهم، این نــوع زاویه 
دیــد را طلــب می کنــد. من ۲۵ 
سال با چنگ ودندان خودم را بالا 
می خواستند  که  وقتی  کشــیدم. 

من را به عنــوان یک زن، حذف کنند یــا زمان هایی که 
نمی خواســتند من را ببینند و... مبارزه کردم و به قول 
معروف حرفم را زده ام. وقتی به من گفته می شــد که 
دستمزد خانم ها از آقایان کمتر است، ایستادم و حرفم 
را زدم. دوســت نداشتند بشنوند؛ اما من حرفم را زدم! 
برای تک تک چیزهایی که به دســت آورده ام و الان از 
آنها استفاده می کنم، جنگیده ام. شاید این بار تجربه ای 
که در این سال ها کسب کرده ام، اتفاق های روی صحنه 

را رقم می زند.
 آقای یزدانی آیا برای رسیدن به نقش فرزاد، از  �

روایت های فرزانه هم استفاده کردید؟
رضا یزدانی: بله، اســتفاده کــردم؛ چون از دید من 
فرزانه و اطلاعاتی که می دهد، مکمل نقش اســت و 
هرچه نمایش بیشتر پیش می رود، فرزانه ها شخصیت 
را بیشــتر پرورش می دهند و مخاطــب او را بهتر درک 
می کند و طبیعتا بــازی بازیگران و روایتــی که آنها از 
فرزاد داشــتند، برای ســاختن مختصات نقش به من 
کمک بســیار زیادی کرد. وقتی در تمرین ها بخش های 
دیگر نمایش را می دیدم، به درک درســت تری از فرزاد 

می رسیدم.
 نمایش «عاشــقانه های خیابان» این روزها از  �

سوی قشر وســیعی از مخاطبان مورد استقبال قرار 
گرفته است. یک بحث متن، توجه بیشتر به پیرامون 
و دیدن قشر آسیب پذیر جامعه است و بحث دیگر 
آن، تعامل و گفت وگو است که می توان آن را حلقه 
مفقوده جامعه ما دانست. چه میزان به تأثیرگذاری 

دوسویه این نمایش امیدوارید؟
گیل آبادی: تلاش می کنیم تماشاگر ما در موقعیت 
دراماتیک خودانگاری داشــته باشد؛ یعنی وقتی قصه 
فرزانه داســتان ما را می بیند، انگاره اش مخاطب را به  
سمتی ببرد که تجربه شخصیت داستان روی تماشاگر 
تأثیر بگذارد و تماشاگر وارد قصه شود. حال با چه چیزی 
این کار را انجام می دهیم؟ هر انسان ذهنیت خاموشی 
دارد که با یک تلنگر و به واســطه تجربه دیداری زنان 
دست فروش مترو دارد، این ذهنیت می تواند به حرکت 
واداشته شــود. پس ما چند نکته را در نمایش داریم؛ 
یک: تماشاگر خود را جای شخصیت قرار دهد یا درباره 
آنها فکر کند و فراتئاتری تولید شــود که سبب می شود 
بعد از دیدن تئاتر، ذهنــش در ارتباط با موضوع فعال 
شود، دو: در پژوهش های ما نشان داده می شود که زنی 
که در مترو کار می کند، فقط دنبال درآمد نیست؛ بلکه 
برای امنیت بیشــتر به این مکان آمده است، سه: مترو 
از نظر رونق بازار و تجمیع آدم ها برای دست فروشــان 
بازار مناسب تری است، نکته چهارم این است که زنان و 
کودکانی که در مترو کار می کنند، اگر منفرد دیده شوند 
و درگیر شبکه های سودجویی که از این افراد بهره کشی 
می کند، نشوند، نانی سر سفره های خود می برند که با 
توجه به شــرایط مترو، جای دیگری به دست نمی آید؛ 
پس اگــر نمایش را اجرا می کنیم، برای این اســت که 
صدای زنان یا بچه های خاموشی 
باشیم که صدایی ندارند و تلاش 
داشــته  درآمدی  ممــر  می کنند 
باشــند. اگر پشــتیبانی اجتماعی 
می توانســتند  می گرفت،  صورت 
بــا شــرایط بهتــری به  ســمت 

درآمدزایی بروند.
تیرانــداز:  ایرانی هــا درگیــر 
بایدهــا و نبایدها هســتند و این 
بایدها و نبایدها از دوران کودکی 
و بــا جملاتــی مانند «بــرو عمو 
رو بوس کــن»، «به عمو ســلام 
کــن»، «باید بیــای مهمونی و تو 
جمع بشینی» و... شروع می شود. این جنس از تربیت، 
دو نــوع نتیجــه دارد؛ یا افــرادی کــه تحویل جامعه 
می شوند عصیان گرانی هســتند که حتی اصول اولیه 
ادب را هم رعایت نمی کنند یا می آموزند که همیشــه 
ســکوت کنند و تبدیل می شــوند به نســلی سوخته. 
البته معتقدم ما در مرحله گذار هســتیم، بســیار زود 
ســنتی بودن را رها کردیم و رســیدیم بــه مدرنیته؛ اما 
مســیر درست ســنتی بودن به مدرنیته را طی نکردیم. 
شــاید در این برهه زمانی، آغاز طی این مســیر باشد و 
۳۰، ۴۰ یــا ۵۰ ســال بعــد بتوانیم از ایــن مرحله گذر 
کنیم و بســیار متأسفم که در آن زمان، من دیگر نیستم 

که این اتفاق را ببینم!
مونولوگ محور  � اثری  «یک دقیقه وسیزده ثانیه»   

بود، اما در «عاشــقانه های خیابان» شاهد هستیم 
که برخی از گره ها با دیالوگ بازگشــایی می شوند. 
این بخش در موسیقی هم دیده می شود. در اجرای 
قبلی شــاهد بودیم که «هنگ درام» نواخته می شد 
و آوای یکــی از بازیگران آن را همراهی می کرد، اما 
در «عاشــقانه های خیابان» یک گروه موسیقی رضا 
یزدانی را همراهی می کنــد و برخی از بخش ها هم 
به صورت هم صدا پیش می رود. این چند صدایی و 

تک صدایی به چه صورت انتخاب شد؟
گیل آبادی: نــه در «یک دقیقه وســیزده ثانیه» و نه 
در «عاشــقانه های خیابان» چیزی به عنوان مونولوگ 
نداریــم. در هر دو اثر گفــت بازیگر با گوی تماشــاگر 
دیالوگ را شــکل می دهــد. البته در هر دو ما شــاهد 

گفت وگــوی درونی شــخصیت های نمایش هســتیم 
اما چون «عاشــقانه های خیابان» قصه ای عاشقانه و 
به هم پیوسته است که هر سه زن نقش یک نفر را بازی 
می کنند، تمهید اجرائی چیز دیگری اســت و اصولا ما 
با اجرای اینتراکتیوی متفاوتی مواجه هستیم. وقتی ما 
کار اینتراکتیو می کنیم، گفت را از ســمت بازیگر داریم 
و گو را از ســمت تماشــاگر و این گونه دیالوگ شــکل 
می گیرد. درباره حضور ســازهای مختلف هم شــرایط 
به همین گونه اســت. باید به یاد داشته باشیم با اثری 
مواجهیم که از زمان تولد تا جایی پیش می رود و تمام 
می شــود پس با کار دیگری قابل قیاس نیســت. شاید 
اســتیل یا تکنیک کار به هم نزدیک باشند اما هر اثری 
به شــکل پدیدارشناسانه داخل خود بررسی می شود و 
با آثار دیگری قابل قیاس نیســت. شاهد نوعی جدائی 
در نمایش هستیم و درنتیجه طراحی ها هم در جهت 
همیــن جدایی صورت گرفته اســت. عاشــقانگی در 

موسیقی این نمایش کاملا لحاظ شده است.
«یک دقیقه وســیزده ثانیه» جزیره های  در  عباسپور: 
مجزایی داشتیم که محور همه آنها بحث کارتن خوابی 
بــود امــا در «عاشــقانه های خیابــان» تنهــا بحــث 
کارتن خوابــی یــا کار کردن در متــرو را نداریــم، بلکه 
موضوعی بسیار ســاده، یعنی عاشق شــدن را در نظر 
گرفته ایم و این داستان را در قالب دو تیپ آدم مختلف 
قرار دادیم. این بار قصه از ســوی سه بازیگر که در واقع 
یک نفر هســتند، روایت را بهتر و شــاید صمیمی تر از 
خشــونت جاری در «یک دقیقه وســیزده ثانیه» نشــان 
می دهــد. در «یک دقیقه وســیزده ثانیه» اتفاق بســیار 
خوبی برای مــن افتاد. زمانی که پروســه نگارش متن 
به پایان رســید، نمایش نامه من ۳۴ صفحه شده بود و 
نمی توانستم حتی کلمه ای از متن حذف کنم! متن را به 
محمد چرمشیر دادیم و متنی که او به من تحویل داد، 
۲۹ صفحه بود. هنوز متن را نگه داشــتم، بخش هایی 
که او هایلات کرده بود، قســمت هایی که از دید او باید 
حذف می شد و... کلاس آموزشی بزرگی برای من بود. 
او یک کلاس نمایش نامه نویسی فوق العاده به من داد. 
او انســانی بسیار نرم است و مثل اســتاد با تمام افراد 
گروه رفتــار می کند. بــرای «عاشــقانه های آرام» هم 
تجربه بسیار خوبی داشتیم. در اپیزود نخست که رضا 
یزدانی وارد می شود، مخاطب بسیار استقبال می کند و 
می خنــدد. این کار کاملا تعمدی بود. این بخش حدود 
پنج دقیقه دیگر هم ادامه داشــت چون می خواستم 
تماشــاگر با وجود همه دوگانگی های کاراکتر عاشق او 
شود، اما محمد چرمشیر این بخش را حذف کرد چون 
با وجــودی که صحنه قدرتمندی اســت، می تواند به 
صحنه های دیگر لطمــه بزند و بیش ازحد مورد توجه 
قرار گیرد. نظارت محمد چرمشیر بر اجرای نمایش نامه 
و بازنویســی ای که انجام داد برای تک تک ما مثل یک 

کلاس آموزشی بود.
 نمایش «عاشقانه های خیابان» اثری بازیگر محور  �

است چون قرار است بازیگر و مخاطب وارد چالش 
شــوند و باید نقش برای بازیگر کاملا درونی شود. 
در پروسه تمرین چه میزان دســت بازیگر را برای 
درآوردن نقش باز گذاشــتید؟ آیا بازیگران هنگام 
اجرا هم می توانند در راستای هدف گذاری نمایش، 

در نظر خود تغییر به وجود بیاورند؟
گیل آبادی:نمایــش ما یــک اثر تعاملی اســت و 
بازیگر با تماشــاگر وارد تعامل می شود. از سویی دیگر 
مــن به ایــن نمایش، تئاتــر فضا می گویــم. تئاتر فضا 
تئاتری است که ســعی می کند روی چهار دسته فضا 
اعم از فضای درونی، فضــای جلدی، فضای هوایی و 
فضای ذهنــی کاری جدی صورت دهد تا از پنج حس 
و شش احســاس جدی تماشاگر استفاده کند تا هدف 
اثر در ذهن تماشــاگر شــکل بگیرد؛ به همین دلیل در 
برخوردی که بازیگر حرفه ای با تماشــاگر دارد، ممکن 
اســت برخی از نکات مطرح شــوند کــه کمی فضا را 
تحت تأثیر قرار دهد اما این فضایی که ما به ســمتش 
می رویــم کاملا طراحی شــده تا به منطق و فلســفه

 اجرا برسیم.
پاوه نــژاد: شــهرام گیل آبادی در ذهــن خود کاملا 
می داند چه می خواهد اما در آن راســتا ذهن بازیگر را 
آزاد می گذارد تا از هرآنچه دارد اســتفاده کند. با وجود 
احترامی که بــرای تمام عزیــزان و کارگردانمان قائل 
هســتم، معتقدم این رویکرد، وجه تمایز یک کارگردان 
هوشمند اســت. اینکه بازیگر بتواند هرروز همراه خود 
چیز جدیدی به تمرین بیــاورد و کارگردان نظر خود را 
درباره آن بدهد، قشــنگ ترین اتفاقی است که می تواند 
برای یک بازیگر رخ دهد. تعامل و بده بستانی به وجود 
می آید که هم من به عنوان بازیگر همواره به نقشــم و 
خلــق موقعیت ها و لحظه های جدیــد فکر می کنم و 
هم برای کارگردان کشــف اتفاق های تازه در بازیگرش 

جذاب است.
 آقای یزدانی شما دو قطعه «عشقت» و «مترو»  �

را در نمایش اجرا می کنید. چه شد که از میان تعداد 
زیادی قطعه که برخی عاشــقانه و برخی اجتماعی 

بودند، این دو قطعه انتخاب شد؟
 یزدانــی: شــهرام گیل آبــادی از ابتدا «متــرو» را 
انتخاب کرده بود و قرار بود در انتها اجرا شــود. قطعه 
عاشــقانه دیگری را برای میانه اجرا انتخاب کرده بود 
اما چون «عشــقت» تازه منتشر شــده بود و در سریال 
«از یادها رفته» مورد اســتقبال بســیاری از مردم قرار 
گرفته بود، احساس کردم برای این اجرا بسیار مناسب 
است. این قطعه کاملا عاشــقانه است و با فضای کار 
بســیار هم خوانــی دارد و این ایده با موافقت شــهرام 
گیل آبادی همراه شد. از سویی دیگر جدید بودن قطعه 
ســبب می شود شــاهد نوعی تعامل موســیقایی هم 
باشــیم و مخاطبان برای اجرای ترانــه با ما همراهی 

و هم خوانی کنند.

میزگردی با گیل آبادی، یزدانی، تیرانداز، پاوه ن ژاد و عباسپور، عوامل «عاشقانه های خیابان»

اندیشه غلط، جامعه انسانی را به انحطاط می کشاند

«عاشــقانه های خیابان»، با نویســندگی مشترک 
بهمــن عباســپور و محمد چرمشــیر و کارگردانی 
شهرام گیل آبادی، جدیدترین اثر گروه تئاتر «ب»، 
این روزها در سالن اســتاد سمندریان تماشاخانه 
ایرانشهر روی صحنه رفته است. گروه تئاتر «ب» 
گروهی پژوهشــی اجرائی اســت که ســعی دارد 
تئاتر فضا را برای تعامل صحنه و تماشــاگر تولید 
کنــد. این گروه با دغدغه هــای اجتماعی خود در 
مقابل روشنفکرمآبی های بی پایه و تحجر دگم که 
می تواننــد افراط و تفریط به وجــود بیاورند نقد 
دارد. این گروه با معرفت اندیشــی برای رسیدن 

به توســعه فکــری جامعه خــود گام برمی دارد. 
اجراهــای این گــروه تعاملی بوده و ســعی این 
تعامل بهره گیری از اندیشــه و اطلاعات تماشاگر 
برای شــکل دادن به یک درام مؤثر اســت. گروه 
تئاتر «ب» تلاش می کند تماشاگرش را در فضایی 
طراحی شــده قرار دهد تا با توجه به شــکل گیری 
روایت شخصی وی، فراتئاتری برای تماشاگر پدید 
بیاید. رضا یزدانی، سیما تیرانداز، الهام پاوه نژاد و 
ژاله صامتی، گروه بازیگران این نمایش را تشکیل 
می دهند. «عاشقانه های خیابان» روایتی عاشقانه 
از زندگی پیچیده و دشــوار زنان دست فروش در 
خیابان ها و مترو است. به بهانه این اجرا با شهرام 
گیل آبادی؛ کارگردان نمایش، بهمن عباسپور؛ یکی 
از نویسندگان اثر و الهام پاوه نژاد، سیما تیرانداز و 
رضا یزدانــی از گروه بازیگــران نمایش گفت وگو 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.

 رضا آشفته

 فاطمه گیلانى
 شاعر


